
  

  

  

  

  

  

  

  

   انتقادية ارتباطات در نظريةگستر

  1*رويا خضريدكتر 

  

 چكيده

 الملـل  بـين  به تبيينـي نقادانـه از روابـط    توان   مي ، انتقادي ةبا تاكيد بر ابعاد ارتباطي نظري     
، ها  ال مشكل و به دنبال مسائلي چون امنيت دولت        بر خلاف جريان اصلي كه حلّ      .رسيد

 هـم از سـنخ   نظريـة انتقـادي،  مسائل مورد توجه  است، نظم و ثبات    قوا، ةموازن،  قدرت
نظران اين مكتب    صاحب .گيرد نگاه متفاوتي مورد بررسي قرار مي     ديگري است و هم با      

زدايـي و   دهنـد و از آن طبيعـت   مـي  بودن وضعيت موجود را نـشان        تاريخياز يك سو    
جـا   از آن . كننـد   ميد  كيا آن ت  ة پيامدهاي ناعادلان   بر و از سوي ديگر    كنند، ميزدايي   يءش

اه بـه تغييـر،    بـا نگ ـ  ،  دارددغدغـة هنجـاري      الملـل   بين در روابط    يپرداز انتقاد  كه نظريه 
لي را كـه بـه تغييـر و تنـوع كمـك       عـوام  ةكند تا هم   شناسي نظريه را گسترده مي       هستي

 ارتبـاطي و  ةسازي و افـزايش گـستر  ة آغازي براي رهااين خود نقط .كنند در برگيرد مي
  .الملل است هاي روابط بين ر نظريهساي در ميان تعاملي

هـاي   رژيـم  شناسـي،  هـستي  شناسي، معرفت كنش ارتباطي،  ،نظرية انتقادي  :واژگان كليد
  .شناسي زيبايي ،الملل بين
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  مقدمه
 و در عـين     ييگرا  شالوده يي و ضد  گرا  هاي شالوده   اي از رشته     طيف گسترده   انتقادي ةنظري

 به مكتب فرانكفورت بـه  نظرية انتقادياي از    بخش عمده . دگير حال توصيفي را در برمي    
 بــسياري از نظريــة انتقــادي از نظــر وي .هابرمــاس مربــوط اســت هــاي  ويــژه ديــدگاه

 نظم اجتماعي موجود را مورد سوال قـرار داده  شناسي      هستيشناسي و  هاي معرفت   شالوده
 ةچنـين شـيو   .  اسـت  هاي تاريخي و سياسي      به نحوي كه كل دانش مبتني بر جنبه        است؛

بر ايـن   . شود  مطرح مي هاي نئورئاليسم و نوليبراليسم       ديدگاه ةتحليلي در واكنش به سلط    
 را بـا توجـه      نظرية انتقادي  اين مقاله به دنبال آن است كه وزن و گستره ارتباطي             ،اساس

ق و محدودكنندة ارتباطات،   كرد مضي   يك روي  منزلةها از جريان اصلي به       به نقدي كه آن   
، خـود قـادر بـه       نظرية انتقادي  كه آيا    پرسش اين است   .مورد بررسي و تحليل قرار دهد     

 ي در خارج   بديلهاي     شامل ديدگاه  نظرية انتقادي  ،؟ در واقع  استعد ارتباطات   گسترش ب
م سياسـت، روابـط   شـود كـه عل ـ   اي تلقي مـي    رشته ، و تلاشي ميان   جريان اصلي است  از  
كنـد تـا    هـا را تركيـب مـي    شناسـي و سـاير حـوزه     روانشناسي، تاريخ،  الملل، جامعه   بين

 نظرية انتقـادي  اين خود از وزن ارتباطي      . هاي مختلفي از سياست جهاني ارائه كند        نظريه
هاي سـاختاري     نئورئاليسم كه بر محدوديت   ( زدگي است  حكايت دارد و مبتني بر آشوب     

كاري تاكيـد    ب زدگي بر هم   ها كه براي تخفيف آثار وخيم آشو       تاكيد ورزيده يا نئوليبرال   
هاي لازم را     توان زمينه   شكني مي   شكني و ساختار     در سايه شالوده   ،بر اين اساس  ). كنند  مي

سازي  رها براي    آغازي ةاين خود نقط  . هاي اجتماعي و سياسي فراهم كرد       براي دگرگوني 
جريـان اصـلي جهـان را بـر اسـاس روابـط و               . ارتباطي و تعاملي اسـت     ةو افزايش گستر  

 مـضيق و محـدود      يكـرد   روي بر اسـاس   يا به عبارتي     ،نهادهاي اجتماعي و قدرتي مسلط    
 از طريق توجه به مباني اجتماعي دانش، قـدرت و           نظرية انتقادي اما  . كند كننده مشاهده مي  

 و در تلاش براي يافتن راهي براي فـايق          پردازد،  ها مي   ها و نا برابري     عدالتي  ، به بي  ها ارزش
ها، از طريق اجماع منطقي مبتني بر مباحثات منطقـي و حركـت بـه سـوي                  آمدن بر تفاوت  
  .دهد  انتقادي را تشكيل مية عقلانيت استعلايي بنياد نظري،بر اين مبنا. پيشرفت است

  ها  و وزن ارتباطي آن،شناختي شناختي و هستي مباني معرف
يـت عينـي بيرونـي،       يعنـي واقع   ،گرايي رد سه اصل اساسي اثبات     پردازان انتقادي با   نظريه

الملـل   تمايز ميان سوژه و ابژه و علوم اجتماعي فارغ از ارزش، جريان اصلي روابط بـين               
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كارانـه اسـت و امكانـات     از اين منظر، جريان اصـلي محافظـه  . دهند را مورد نقد قرار مي 
براي . كند  خاص را درك نمي   الملل به طور    تغيير در حيات اجتماعي در كل و روابط بين        

پردازان انتقادي شناخت چه از لحاظ اخلاقي يا سياسي و يـا ايـدئولوژيكي خنثـي                 نظريه
 ـ زيـرا از منظـر اجتمـاعيِ     ،فرض اسـت   شناخت همواره مبتني بر پيش    . نيست گـر   ل تحلي

  .)298 ،1383 ن،جكسون و سورنسو(  ميخيزد رب
اي و  ي مفاهمـه  هـا    برگرفته از جنبـه    شناخت پردازان انتقادي   از اين رو به زعم نظريه     

 ـگرا  اما جريان اصلي به دليل پذيرش ديدگاه اثبات       . ارتباطي است   مبتنـي بـر جـدايي       ةيان
رابرت كاكس اين نوع . علم و ارزش، بر آن است كه بايد با اين نظام كار كرد نه عليه آن               

چـارچوب نظـام    هـايي كـه در    يعنـي نظريـه   ؛نامـد   هاي حل مشكل مي     ها را نظريه    نظريه
ال مشكل، جهان   هاي حلّ   نظريه. كنند  كلات موجود در آن كار مي     براي حل مش  موجود و   

پردازند تا دريابند     گزينند و به اختلالات درون آن مي        موجود را به عنوان چارچوب برمي     
كارانــه و  ايـن نظريــه محافظـه  . )Cox(a) 2002,( هـا را رفــع كـرد   تــوان آن چگونـه مـي  

در . كنـد    رها كردن انسان كمكي نمي      و عملاً به پيشرفت و     ، ارتباطات است  ةكنند محدود
و در سطحي   كند،     بسنده نمي  ها  ها و نظام دولت     به بررسي دولت   نظرية انتقادي حالي كه   

پـردازد و بـا آن ارتبـاط           و سلطه در جهان مي     و تحليل گفتمان قدرت   گسترده به مطالعه    
احـد در   واي  سياست و اجتماع را به صـورت مجموعـه        ةاين نظريه عرص  . كند  برقرار مي 

 يـا بـه     ات در هر يك از اجـزاء و كـل مجموعـه،            تغيير ينداگيرد و در پي فهم فر      نظر مي 
  .)531 ،1383 ،بيليس و اسميت( عبارتي سطوح افقي و عمودي است

ن انتقادي از يك    گرا  برخلاف جريان اصلي كه بيشتر نگران نظم و ثبات است، تحليل          
زدايـي و    نـشان دهنـد و از آن طبيعـت        وجود را   ند كه تاريخي بودن وضعيت م     ا  سو برآن 

. دهنـد  مـي   آنرا مورد تاكيـد قـرار    ة و از سوي ديگر پيامدهاي ناعادلان      ،زدايي كنند  شيئيت
 در ، قوا اسـت   ة موازن  و ها، قدرت   مسائل مورد توجه جريان اصلي امنيت دولت      برخي از   
ان انتقـادي   پـرداز   نظريه.  ديگر است  ي از سنخ  نظرية انتقادي مسائل مورد توجه    حالي كه   

نظريـه را گـسترده      شناسـي     هـستي  ، در نتيجـه      دارند  هنجاري ةدغدغ الملل  در روابط بين  
 ,Cox(b),2002( كنند در برگيـرد  تنوع كمك مي  عواملي را كه به تغيير وةكنند تا هم مي

  .گسترانند  ارتباطات را مية و حوزپرداختهگسترش مفهومي ، آنان به  بدين ترتيب.)51
يكـي از   . تعاملات مد نظـر دارد     و هنجارها را در      ها  هايي از ارزش     جنبه اين رهيافت 

ز ارزش و در     عبـارت اسـت از نفـي شـناخت رهـا ا            هاي اين رهيافـت     ترين مدلول  مهم
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ن در گـرا  مـشاهده . چه بايـد باشـد     چه هست و آن    انديشي در مورد آن   مقابل، تاكيد بر باز   
پـردازان    نظريـه  ،ايـن  بنابر. اعي درگيرند توليد، قوام بخشيدن و تثبيت واحدهاي اجتم      باز

 ـ         زمينـه  انتقادي به تاريخي بودن و     .  هنجـاري توجـه دارنـد      ةمنـد بـودن شـناخت و جنب
 و بنيـان جامعـه را مـورد نقـد قـرار           بود  سنتي بسيار محدود   ة نظري توجهعقلانيت مورد   

دهـد    نمـي  را مورد كاوش قرار       و ستم  عدالتي، سركوب   نظرية سنّتي بي   چنين  هم .داد نمي
 دنماياند و فقـط درصـد    وضعيت را چنان كه هست مي؛ را يافتها   رفع آن  ةتا بتوان زمين  

 به لزوم تغيير بنيـادين      نظرية انتقادي  ،در مقابل . ها است   توضيح مضيق روابط ميان پديده    
. كنـد    اجتماعي را نفي مي    ةهنجاري بودن نظري   طرفي ارزشي و غير    باور دارد و بي   جامعه  

. هـا   ها و كنش انساني انگاره       محصول انگاره  اند؛   تاريخي و اجتماعي   يحصولاتواقعيات م 
 در پي فهم و تغييـر       نظرية انتقادي  .ناپذير نيستند   و شرايط موجود اجتماعي تغيير     ها  كنش

  ).220ـ221 ،1384 مشيرزاده،(  استها آن
 ارتبـاط  هـا   بـا آن ، با به نقد كشيدن و ارزيابي مواضع مختلف     نظرية انتقادي  ،در واقع 

سياسي نيز بـه هـر      به اصطلاح غيراخلاقي و غير     و معتقد است كه موضع       ،كند  برقرار مي 
  .)Payne 119 ,1996 ,( مستلزم تفكر و بازانديشي انتقادي است يحال موضع

  ييگرا  تعاملي و رد مطلقة رابطةگستر
 ـتاكيد بر سوژگي انساني راهي براي اجتناب از ساختارگرايي غيرتـاريخي و ج              ةبرگرايان

ازي روابط با جامعـه     يند بازس ا را در فر   ها  گرامشي انسان . الملل است   حاكم بر روابط بين   
سـاختاري  هـاي     واقعيـت اجتمـاعي بـه محـدديت       . بينـد    مي 1»بخش خودقوام«و طبيعت   

هاي فلسفي، نظـري، اخلاقـي     انگارهچنين است؛ همشود و شامل آگاهي نيز     منحصر نمي 
انـسان  . اجتمـاعي اسـت    شناسي    هستياين به معناي يك     . گيرد  ميو متعارف را نيز در بر     

ينـد بازسـازي   اشـود و در فر   جوهري ثابت در نظر گرفتـه نمـي        منزلةنيز از اين منظر به      
بخـشد و بـه دنبـال          روابط خود با جامعه و طبيعت، فعالانه به خود نيز قوام مـي             ةآگاهان

 متقابل ميان كارگزار و ساختار      ةبه رابط نگاه  . ديگران است   تعاملي خود با   ةافزايش گستر 
  .  ارتباطي داردةو ساخت اجتماعي نيز نشان از گستر

 ـ          شناختي تاكيد بر مفهوم روشن     از نظر معرفت    ةفكر ارگانيـك دلالـت بـر امكـان ارائ

                                                      
1 . self - constitutive 
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هـاي    گـاه  متعدد از چشم اندازهاي متعارفي دارد كـه خـود ريـشه در جـاي               هاي  واقعيت
 محورهـاي اصـلي بحـث    يكي ديگـر از . )Gill 36-24 ,1993,( اجتماعي دارندمتفاوت 

 بـه معنـي مطلـق    گرايي علم. است ي علميگرا مكتب انتقادي فرانكفورت نفي نگرش عام 
ـ تجربي و محدود كـردن كـل معرفـت بـشري از ايـن       ي اثباتي و علمي ها  دانستن روش 

 ـ نيـست و     هـا   يند شناخت محدود به اين روش     ااما فر . ستها  روش ز بـراي   هرگ ـهـا  ناي
 روش تحقيـق ديـالتيكي      ،هابرمـاس   از منظـر    . يابي به شناخت اصيل كافي نيـستند       دست
اي مناسب براي شناخت مسائل انـساني و اجتمـاعي و روشـي اسـت كـه هـم بـا                       شيوه

 و هم بـه آن بـا كليـت اجتمـاعي و بـستر      پردازد،  ميبررسي علمي به  استفاده از تجربه
  .)54ـ57، 1378هابرماس،   و لابهو( آگاهي دارداجتماعي ـ تاريخي 

اي اجتماعي و پوياست و شناخت نيز بـه شـكلي اجتمـاعي قـوام            شناسا سوژه  ةسوژ
هـاي معـاني فاعـل       از طريق تاويـل، افـق     . شناسايي رها از فرهنگي وجود ندارد     . يابد  مي

 ةشناخت و موضوع شناخت بـا هـم تركيـب شـده و ذهنيـت فاعـل شـناخت يـا سـوژ             
وجهـي اسـت و      ، شناخت امـري متكثـر و چنـد        بر اين مبنا  . شود  مي را تشكيل    اييشناس
پردازان انتقادي در تحليل خـود بـر          لذا نظريه . توان آن را به يك بعد محدود ساخت         نمي

 مبتنـي بـر     ة نقش عقلانيت ارتباطي و مفاهم      و بر  ي موجود ها  گسستن بندها و محدويت   
 نظريـة انتقـادي   ايـن،   با وجود    .)222ـ226،  1384سليمي،( تاكيد دارند     ارتباطات كلامي 

بـه  . كنـد   مند تلقـي مـي      را زمينه  ها  داند بلكه آن    هاي شناختي خود را نيز مطلق نمي        داعيه
 .» از نسبي بودن خود آگاه استنظرية انتقادي« كاكس، ةگفت

  ردشكني و توجه به هر دو سطح كلان و خُ شالوده
 در  گـرا    جهـان متنـوع كثـرت      سـازي بـراي يـك      المللي زمينـه    ف اصلي مطالعات بين   هد

ة  كـاكس بـر مطالع ـ     ،ايـن اسـاس    بـر . دهي اجتماعي و هنجارهاي اخلاقي است      سازمان
 آن و مـشكل انـسجام اجتمـاعي بـراي حفـظ             ة مـدني و بـستر پيچيـد       ة، جامع ـ ها  تمدن

 منزلـة  بـه    هـا    تمـدن  ةتاكيـد بـر مطالع ـ    . كند  مي تاكيد   ها  واحدهاي جمعي و نهادهاي آن    
 هـا   تمـدن . جهت فهم و در عين حال حفظ تنوعات انساني است          رواحدهاي بيناذهني د  

 تنـاظري ميـان     منزلـة  تمدن به    .دهند     هستند و به فهم متعارف شكل مي       ها  در ذهن انسان  
اندازهاي متعددي   ذهني، بر آن است كه نشان دهد چشم       شرايط مادي وجود و معاني بينا     

فـاوتي در  ي متهـا  برداشـت و ي متفاوتي در مورد سرشت جهـان  ها نسبت به جهان، فهم   
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ــت وجــود دارد ــورد واقعي ــا ن تمــد،در نتيجــه .)Cox, 2002 a, 4-5(م ــف ه ي مختل
شـوند و تغييـر پيـدا        ها هستند كه متحـول مـي        هاي متفاوتي دارند و اين واقعيت       واقعيت

. شـناختي اسـت   شناختي و هستي ي معرفتها  اين به معناي پذيرش تنوع ديدگاه     . كنند  مي
 و اين معنا نيز به    ،دارند هاي اجتماعي، تاريخي منحصر به فرد و معنا          پديده ها از منظر آن  

مند است نـه   مند و مكان   واقعيت امري زمان  . ساخته شده است  شكل تاريخي و اجتماعي     
 طبيعـي   ة اجتماعي مانند حـوز    ةتوان در حوز    و اين به معناي آن است كه نمي        ،هميشگي

 ،از ايـن منظـر  . شـمول رسـيد   بـه قـوانين جهـان   ) كند ميطور كه جريان اصلي تاكيد   آن(
 بـراي    باشـد  توانـد ابـزاري     فرهنگي مي  ويژه در سطح بين    ، به گو در سطوح متفاوت    گفت

و حتي بـا دادن فرصـت بـه صـداهاي           ،  هاي جديد از سياست جهاني      شكل دادن به فهم   
1اي حاشيه

  .  منتهي گرددنظرية انتقادي جديدي از هاي انتقادي ة روايتبه ارائ 
الملل از خصوصيات اصـلي    بازگشت به اخلاق هنجاري در روابط بين   ،به اين ترتيب      

هـاي جهـاني، برقـراري عـدالت          كـاهش نـابرابري   . شـود    محـسوب مـي    نظرية انتقـادي  
پردازان انتقـادي    ، از نكات مورد توجه نظريه     ها  المللي، احترام به تنوع، تكثر و تفاوت        بين

يـي و   گرا  انگـاري و عـام     ، با نفي شالوده   در عين حال  . ي است الملل  در امكانات تحول بين   
گاه فرهنگـي افـراد و ايـن          تاكيد بر جاي   ،ناپذير از سرشت انساني    برداشت واحد و تغيير   
 ميـان  ة و توجـه بـه رابط ـ  ،شـوند   به شكل اجتماعي تعريف مـي     ها  كه منافع و اهداف آن    

ص ص  ،1383، يـن جـونز  و هـادن و  ( يابـد   اهميـت مـي  هـا  اخلاق و قدرت، بـراي آن 
 ،المللي  نهادهاي بين وچون دولت مدرن، ديپلماسي   مفاهيمي.),475Cox, 2002 bـ486

 امـا بـه   ،بخشند كه به عادات و انتظارات رفتاري تداوم مياند    در واقع، معناهايي بيناذهني   
  . پذيرند  اين دگرگونلحاظ تاريخي، مشروط و بنابر

گيـري اجتمـاعي جهـاني،     انع اصلي در جهت شـكل    ب انتقادي، م  به زعم پيروان مكت   
و بيگانه، درونـي و  خاص از خود  تني بر حاكميت است كه با برداشتيساختار دولتي مب
 برساخته، ابزاري   منزلةدولت به   .  ارتباطات و تعاملات انساني است     ةكنند بيروني، محدود 

هـا    هـا بـر بيرونـي       ي و بر اين اساس منافع داخل      ،گذاري است  گذاري و درون   براي بيرون 
  . يابد ارجحيت مي

 خواهان ساختارهاي سياسي جديدي است كه به منـافع          نظرية انتقادي به نظر لينكلتر    

                                                      
1. marginal voices 
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يي است كـه در عـين حـال         گرا  اين مستلزم نوعي عام   . ها بيشتر توجه داشته باشد      بيروني
 ,1997( گـردد  سركوبـشان نمـي   نيست و باعث توجههاي فرهنگي بي  نسبت به تفاوت

257-258 Linklater,(.   
 به احساس مسئوليت نـسبت بـه ديگـر آحـاد بـشري يـا بـه عبـارتي                    نظرية انتقادي 

 و توجـه بـه   ها  اشاره دارد و خواهان ارتباط ميان واحدها، كاستن از محدوديت   ها  بيروني
ع جهاني بـر    گريزي است، و اين كه اجتما      ، يا به عبارت ديگر تمركز     كلان سطوح خرد و  

پـردازان   نظريه. گيرد ميگو و مفاهمه شكل  شمول و مبتني بر گفت  عام، جهان پاية اصولي   
انـد   يافته حذف شده    وارد ساختن كساني كه به طور نظام      گو و    انتقادي به ضرورت گفت   

هـا و     كساني كه رويـه    .ها تاكيد دارد    ها و در حاشيه قرار گرفته       شده يا به عبارتي فراموش   
  . مانند زنان،گو شوند  بايد وارد تعامل و گفت،دارد بر منافعشان تأثير ها سياست

شناسي جريـان    هاي معرفت   ز منتقدان اصلي شالوده   توان ا   هاي انتقادي را مي     نيستيفم
، ينيـسم در ايـن گفتمـان انتقـادي     رهيافت فم شاخص. الملل دانست   اصلي در روابط بين   

همـين شـاخص،    . ي كلاسـيك اسـت    هـا   تمركز آن بر بعد جنسيتي مفاهيم و اسـتراتژي        
هنـد،    نيستي را از ديگر مكاتب كه عامل جنـسيت را دخالـت نمـي             ي انتقادهاي فم  ةشالود

 سنت كلاسيك را كه زنان را به انقياد خود درآورده و آنـان را  ها  نيستيفم. كند  فراهم مي 
  1»نرينگـي هژمونيـك   «انتقاد آن تيكنر از     . كشند  از زندگي سياسي كنار گذاشته به نقد مي       

،  ارتباطات است  ةكنند ي كاملاً مردانه و محدود     محيط الملل  بينناست كه سياست    بدين مع 
 و مفروضـاتي كـه   هـا  ارزش. گـردد   صداي زنان در آن غير اصيل و غيرواقعي تلقي مي و

برتـري ايـن    . گردنـد    ذاتاً به مفاهيم مردانه مرتبط مـي       ،كنند  المللي را هدايت مي     نظام بين 
 را محـدود  هـا  گيرنـدگان سياسـي آن     و تـصميم   ها  دولتهاي در دسترس       گزينه ها  ارزش

ــه دنبــال رفــع هــا نيــستي واقــع فم در.)Tickner, 1992, 17 (كننــد مــي ي انتقــادي ب
، گـرا   مـل أ و بـه يـك نگـرش ت        ،و تعاملي هستند    ارتباطي ةها و گسترش حوز     محدوديت

 در  هـا   آن.  زنـان توجـه دارنـد      ةشد ، با تاكيد بر نقش فراموش     شكن ضدبنيادگرا و شالوده  
توان با اصـول اخلاقـي عـام          عين شناسايي اين كه آرزوها و آمال اخلاقي خاص را نمي          

سان دانست، به دنبال يافتن عوامل اخلاقي مشتركي در آرزوهاي انساني هـستند كـه            يك
 ةالمللـي و ايجـاد جامع ـ    ارتباطي، اساسي براي كـاهش منازعـات بـين       ةتواند با گستر    مي

                                                      
1. hegemonic masculinity 
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هايي است كه     كل، ادبيات انتقادي در تلاش براي سياسي كردن رويه        در  . ي باشد الملل  بين
  .زدايي شده است  سياستها عميقاً از آن

  انگاري كنش ارتباطي و نفي شيء
داري  ة سـرمايه  ، علايق و عقلانيت ارتبـاطي انـسان در جامع ـ         ها  كنار گذاشته شدن ارزش   

ة پديـد .  بـدل كـرده اسـت   انـساني روح و غير ئي بـي هاي انساني را به اشـيا      مدرن، پديده 
شـئون جامعـه و بـه فراموشـي            حاكميت عقلانيت ابزاري بـر تمـامي         ةشدگي نشان شيء

  بــه و در نهايــت،ي والاي انــساني، اخلاقــي، رهــايي و تعــالي اســتهــا ســپردن ارزش
 گفتمـان اخلاقـي     .شـود   كر انتقادي كه رهايي بخش نوع بشر است منجر مي         فراموشي تف 

 اخلاق مـد    . اخلاق در اجتماع است    ةشد احياي مفهوم فراموش  در تلاش براي    هابرماس    
و   نيست بلكه چيزي است كه در پرتو مفاهمه         داراي اصول ثابت و حقايق لايزال      نظر او 

 اخـلاق از  .يابد هاي بياني، زباني و گفتماني ظهور مي   گيرد و در قالب     ارتباطات شكل مي  
ي انـساني كـه از      ها  ازآفريني ارزش داري مدرن و ب    نقد روابط اجتماعي شيءشده سرمايه    

طرفـه و    اخـلاق محـصول رونـد يـك       . خيزند، خلق خواهـد شـد       ارتباط و مفاهمه برمي   
 را بـه نتـايج   ها گو، مفاهمه و ارتباط است كه انسان بلكه محصول گفت ،مونولوگ نيست   

  .رساند چون ارزش آزادي و برابري ميمشابهي 
. ديگـر   با يك  ها   انسان ةراي توضيح رابط  هابرماس تلاشي است ب      كنش ارتباطي  ةنظري

ديگـر اسـت، ارتبـاط و كـنش و واكـنش بـين           بـا يـك    ها  چه پايه و بنياد تعامل انسان      آن
الاذهـاني   ة بـين  ــ اجتمـاعي نيـز محـصول رابط ـ         نـساني هاي ا   پديده. ستها  ي آن ها  ذهن

 و هـا   و بـه تفـاهم ميـان انـسان    ، مبتني بر زبـان تعاملي استكنش ارتباطي  . ستها  انسان
نـساني شـكل    ا هـا و نگـرش      در اين مسير هويت   . شود   منجر مي  ها  ارتباط خلاق ميان آن   

 و عقلانيت استعلايي پايه     ،گيرد  شدگي فاصله مي   بودگي و مسخ   گيرد و از حالت شيء      مي
 ,Habermas, 1995 16 ـ ـ26 ،1379هابرماس،  و  پيوزي( گردد و بنياد روابط انساني مي

15-35/(.  
گوي فـارغ از هـر نـوع سـلطه يـا            و ة مناظره، گفتمان و گفت    انگار طي،در كنش ارتبا  

منزلـة  هاي زباني مطرح است كه معطوف بـه فهـم و اجمـاع بينـاذهني بـه            شناسي آسيب
 ةاي است كـه در آن منـاظر         عرصه  سپهر عمومي . است  ترين رويه در سپهر عمومي     مناسب
شـود   گيرد و تلاش مـي   يشكل م    در مورد موضوعات مختلف مورد توجه عموم          عمومي
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پـذيري، بنيـان    رسـي  اصـول برابـري و دسـت     . اقتدار سياسي به اقتدار عقلاني بدل گردد      
 ، در ايـن وضـعيت     .اسـت   مشترك و كنترل دموكراتيـك از خـصوصيات سـپهر عمـومي           

اي ارتبـاطي كـه رهـا از هرگونـه      اختلافات و تعارضات به شكلي عقلاني از طريق شيوه     
 زبان هم ابزاري براي اجماع آفرينـي و ايجـاد توافـق      .شوند  مي حل و فصل     ،اجبار است 

گـو   ترديد اطراف يك گفـت     بي. كنند  گويند و عمل مي      سخن مي  ميان سوژهايي است كه   
نـد كـه بايـد از طريـق     هاي متعارضي دار  هاي متفاوت، اختلاف نظر و حتي انگاره        تجربه

 ،افتد  ن كنش به تعويق مي    گفتمان شكل خاصي از تعامل است كه در آ        . دگفتمان حل شو  
طريق ارتباطات تعاملي است كه سوژها به تفاهم نايـل    از. يابد  و نيروي استدلال غلبه مي    

  .)Risse, 2000 , 11-21( يابند  ميپيوند ديگر يك او ب

  زدايي از دولت و گسترش مراكز تعاملي مركزيت
 در مـورد دولـت      اي  محوري در عين نداشـتن نظريـه       يكي از مشكلات نئورئاليسم دولت    

گـر نظـام    كند كـه تنهـا كـنش    ي مادي تقليل پيدا مي  يدر نئورئاليسم، دولت به نيرو    . است
پارچه  شود كه ماهيتي يك     هويت دولت مفروض تلقي شده و فرض مي       . المللي است   بين

 تنها منـافع و اهـدافي       ،در نتيجه . دهد  دارد كه اهداف، منافع و تصميمات آن را شكل مي         
شناسد كه با مشروعيت و منافع دولت تقـارن داشـته             داند و به رسميت مي     را مشروع مي  

 ـ     . باشد  و بـه نيروهـاي      ،دهـد    قـدرت تقليـل مـي      ةنئورئاليسم ساختار جهاني را به موازن
اقتصاد و قلمـرو روابـط      . كند  اجتماعي، ابعاد هنجاري و نهادهاي نظم موجود توجه نمي        

رفته شده و نظم صرفاً وابـسته بـه قـدرت    اقتصاد سياسي و روابط حاصل از آن ناديده گ        
 ـ  گرا  ساختار. گردد  تلقي مي   نئورئاليـسم بـه دليـل وجـه جبرگرايانـه و نديـدن            ةيـي نظري

هـا از   انـسان . امكانات تحول و ناديده انگاشتن نقش كارگزاري انساني مورد انتقاد اسـت       
هـا   املان منطق عقلاني محدودي هستند كه نظام و سـاختار بـر آن  منظر رئاليسم صرفاً ح  

منزلـة  لذا رهيافت رئاليستي بـه      . كنند  كند و هرگز در مورد آن بازانديشي نمي         تحميل مي 
كنـد و مـانع از ايجـاد فـضاي            مـي  ارتباطـات را محـدود       ةق، حـوز  كـرد مـضي    يك روي 

  .گردد اي و ارتباطات شفاف مي مفاهمه الاذهاني، بين
ت؟ پردازان انتقادي اين است كه اصولاً دولت چيس        هاي اساسي نظريه    كي از پرسش  ي
داري و فراگيري فرهنـگ مدرنيتـه شـكل          ة اقتصاد سرمايه   به موازت توسع   ها  دولت نظام

دولـت مـستقيماً منـافع      . توان اقتصاد را از سياست جـدا كـرد          به همين دليل نمي   . گرفت
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ر حمايت از يك  مهم دي ولي داراي نقش،ندك طبقات اجتماعي حاكم را منعكس نمي
 بـه دنبـال برقـراري رابطـه ميـان           نظرية انتقـادي  . كننده است  نظم اجتماعي سركوب  
 را به صورتي كه ما تا به حال شناخته          ها  لينكلتر نظام دولت  . سياست و اقتصاد است   

ي حقـوقي و    هـا    مرزبندي دارايهاي جداگانه، واحدهاي مستقل        يعني حاكميت  ،ايم
 زيرا به جاي ايجاد اجتماع انـساني     ؛كند  الملل تلقي مي     را ضد روابط بين    ،غرافياييج

هـر يـك از   . دنشـو  ديگر مـي  عملاً باعث جدا كردن و دور نمودن اجتماعات از يك       
 ـها   دولت  سياسـي، تنهـا بـه منـافع و امنيـت خـود       ةدر چارچوب واحدهاي جداگان

نظريـة  . الملل خواهد شد است بين  اين باعث بروز تعارض و تنش در سي        .انديشد  مي
 ـتـا المللـي اسـت     به دنبال ايجاد اشكال جديدي از روابط سياسي بـين          انتقادي  ة كلي

هـدف  . ديگـر بـه سـر برنـد        زيستي با يك   اساس اصل مساوات و در هم       بر ها  انسان
المللـي     تسهيل بسط اجماع اخلاقي و سياسـي در امـور بـين            نظرية انتقادي هنجاري  

يي متـساهل كـه   گرا  بر ارتباطات منطقي، راهي را به سوي نوعي عام   دو با تاكي   است
قوام، ( زدايي از دولت است     و به دنبال مركزيت    گشايد  حالت فراگير داشته باشد، مي    

 .)196ـ197، 1384

 ـ  گـران غيردولتـي مـي      كه كنش اند    پردازان انتقادي صراحتاً به دنبال نقشي      نظريه د توانن
 نـه   دهـد   گـران اجتمـاعي مـي      شناختي را بـه كـنش       هستي كاكس اولويت . باشندداشته  

گران دولتي هويتي ثابت ندارنـد، بلكـه         اين بدان معناست كه نه تنها كنش      . ها  حكومت
ايـن بـه گـسترش و تنـوع         . الملـل   گران نظام بين   گري هستند در كنار ساير كنش      كنش

ط زيـست يـا    محـي ، از جملـه ؛شود  منجر ميها مراكز ارتباطي و موضوعات مد نظر آن   
  ايـن  سياست جهاني در يك چارچوب نوين مبتني بر   به زعم لينكلتر   لذا. سپهر زيستي 
 ةبر ساختن يك نظام جهاني و سياسي كه از دولت فراتر رفتـه و از هم ـ               : عناصر است 

 ظهـور و گـسترش سـخاوت        ، افول منـافع انفـرادي     ،كند  هاي انساني حمايت مي     سوژه
 شـكل   ؛ و يابد   جهان بسط مي   ةرفته و به مردمان هم    بشري كه از مرزهاي دولتي فراتر       

 ة خـود را بـه آن معطـوف سـازند     مردم وفـاداري اولي ـ ةگرفتن اجتماع بشريت كه هم    
هـاي     اين منجر به تعـاملات بيـشتر و گـسترش حلقـه            .)241ـ242،  1384مشيرزاده،  (

ن زدايي از دولت بـه عنـوا       گران مختلف و مركزيت    ارتباطي در سطوح مختلف با بازي     
  .شود  اصلي ميگر كنش
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  الملل و تاكيد بر رهيافت ارتباطي ي بينها  رژيمنظرية انتقادي
 منظور اين است كـه      . است نظرية انتقادي المللي از ديگر مسائل مورد توجه         هژموني بين 

 زيـرا  .سـت اقدرت طبقات مسلط صرفاً ناشي از اجبار نيست، بلكه مبتني بر رضايت نيز     
 به امـري عـام      ، منافع خاص است   ةكنند هايي را كه تامين     ة انگاره كه مجموع اند    قادر شده 

 ة از نظر كـاكس ريـش      .عد فرهنگي و ايدئولوژيك هم دارد      هژمونيك ب  ةسلط. تبديل كنند 
 اجتماعي مـسلط بـه آن شـكل داده و           ةطبق. المللي در هژموني داخلي است      هژموني بين 

 كـاكس ثبـات را هژمـوني    .ه استسپس بسط يافته و بر كشورهاي پيراموني تأثير گذاشت       
اي مركب از قدرت مادي، تصوير جمعي غالب از نظم جهاني             مبتني بر تناسب در شاكله    

هژمـوني قابـل    . دانـد    نظم مي  ةاي از نهادهاي ادار     المللي و مجموعه    شامل هنجارهاي بين  
بـا  وي . گـردد  ر ابعاد نمادين و نهادين نيـز تاكيـد مـي        ب و   ،تقليل به قدرت و زور نيست     

هـاي     رژيـم  نظريـة انتقـادي   ر تداوم هژموني، نـوعي      دالمللي    تاكيد بر نقش نهادهاي بين    
المللـي تجـسم قواعـد تـسهيل بـسط نظـم جهـاني                نهادهاي بين . كند  ي ارائه مي  الملل  بين

هژموني  ة ضد  و در عين حال با جذب نخبگان پيراموني، يكي از منابع بالقو            اند،  هژمونيك
كننـد و   هژمونيك را نيز جـذب مـي   هاي ضد و حتي برخي از انگارهرند گي را نيز در برمي 

  .)475ـ486 ،1383،وين جونز و هادن  ( كنند آن را با آموزه هژمونيك سازگار مي
 ةو به رابط ـ ،اند گيري از دانش براي مقاصد سياسي      پردازان انتقادي درصدد بهره    نظريه

 هـدف سياسـي بـه دنبـال          بـراي يـك    هـا   آن. ميان نظريه و عمل توجهي خـاص دارنـد        
 جهان سياست و دنياي اقتصاد كـه        ةسازي بشريت از ساختارهاي ظالمان     آزاد اند؛  شناخت

 سلطه دنياي شمال    ةخواهند از چهر     مي ها  آن. شود  هاي هژمونيك كنترل مي    توسط قدرت 
  . غني بر جنوب فقير پرده بردارند

 هـا   نهـايي تمـام شـناخت   چه را كه خـود هـدف      آن خواهند  ميپردازان انتقادي     نظريه
سـازي بـشر از سـاختارهاي اجتمـاعي          ؛ يعني هدف بزرگ آزاد    دانند پيشرفت دهند    مي

دنيايي كه تاكنون اقليت نسبتاً كوچك از جمعيت جهان را بر اكثريـت حـاكم سـاخته                 
ي  و سياسي موجـود    نظام اقتصادي گرا به دنبال سرنگوني       انقلاب نظرية انتقادي . است
 ةشـدن فزاينـد    اين تحولات به برجـسته     .سازد   را محدود مي   تباطي كه رهيافت ار   است

 منجـر  گـاه هژمونيـك   ارتباطات در سطوح مختلف و بـه چـالش كـشيده شـدن جـاي          
  .گردد مي
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   ارتباطي گفتمان امنيتةگستر
گيري وضـع    به امينت، به طور خاص متوجه جهت  در مورد مسائل مربوط    نظرية انتقادي 

 مـد نظـر      كه تاكيد بر ابزارهاي رسيدن به هدف       استاقعيت  موجود رئاليسم و نيز اين و     
  .)Devetak, 1969, 152( مندي خود هدف است تا ارزش

گـري مـورد انتقـاد     محوري و نظـامي  بعدي بودن از لحاظ دولت رئاليسم به علت تك  
چ مبناي فلسفي    هي ،اين  بنابر ،گيرد  رئاليسم احتمال تغيير را در نظر نمي      . قرار گرفته است  

اگــر دولــت را بــه لحــاظ . آورد ســازي محــدود امنيــت نيــز فــراهم نمــي ي مفهــومبــرا
الملـل     حفـظ امنيـت در روابـط بـين         ةموجوديت برتر و تنها مرجع شايست      شناسي    هستي
 در واقع به قول گرامشي از نيروي مسلطي كه ما را از تحليل ناامني تجربـه شـده                   ،بدانيم

 بنـابر . مي دارد، حمايـت كـرده ايـم         ملي باز   و جوامع در سطح فرو     ها  توسط افراد، گروه  
اسـتيلا و تعـديل امنيـت مـسلط و           نظرية انتقادي بـه بقـا و وجـود نيروهـاي ضـد             ،اين

هاي متفاوت از امنيت و ايـن كـه چـه چيـزي              ، و به فهم   هاي توسعه معتقد است     گفتمان
كلات  مطالعات امنيتي انتقادي واكنشي در برابـر حـل مـش           .كند  بايد امن شود، كمك مي    

جويانـه اسـت     كـشيدن گفتمـان برتـري    لشمطالعات سنتي امنيتي است و خواهان به چا       
)LinkLater 1990, 12,27-28,(.   

 جنسيتي اسـت كـه بـا سـاير منـابع             نداشتن امنيت امري   ،م انتقادي يسني فم از ديدگاه 
 منزلـة بـه   را  هـا قـدرت       فمنيـست . شـود   امني نظير نژاد، فقر و روستانشيني تركيب مي        نا

نيـزه كـردن    ي يكـي از اهـداف فم      منزلةو نيز به    ،   استيلا كنند نه   تعريف مي توانايي متقابل   
المللي به دنبال عريان كردن قدرت از بعد زور آن براي حفظ امنيـت    محيط داخلي و بين   

پردازنـد    مياند     صرف نظر از جنسيت به اوضاع افرادي كه سركوب شده          ها  آن. مي باشند 
 كننـد   شوند و با آن ارتبـاط برقـرار مـي           اد سركوب شده تبديل مي    افرو گاهي به گفتمان     

)Tickner, 1997, 611-632(.  
نگر امنيت مورد نظـر    شمول و كلي سرسختانه عليه عقايد جهان   طور   به نظرية انتقادي 

 روابـط   ة مبنـاي درك تئوريـك و اخلاقـي در حـوز           منزلـة  به   ها  روايت يان و فرا  گرا  واقع
انگارانـه   يانـه و سـاده    گرا  اين امر به تضعيف تجويزهاي توسـعه      . دكنن  حمله مي الملل    بين

 ابزارهاي تامين نيازهاي اساسي، قلمداد      منزلةاين امور به    . كند  براي جهان سوم كمك مي    
اي است     عصر حاضر دوره   .اند  شوند كه به نظر، امنيت را صرفاً تا سطح بقا تقليل داده             مي

بـي نظيرنـد      خـود  ةني كـه در نـوع و انـداز        كه افق آن توسط ملاحظات و خطرات جها       
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 ة طيـف گـستر    دهنـدة  ايـن نـشان      .)140 ،1384 د،و پتـي فـور      كرلي  ( شود  توصيف مي 
 رهـايي نيـز بـه يـك     ، ديگر لحاظاز  . هاي مختلف است    در حوزه  ارتباطي گفتمان امنيت  

 ة هم ـويابـد    بسط مي و نيست،ها  امنيتي كه منحصر به دولت     ؛اعتبار مستلزم امنيت است   
توان به زيان ديگران،      نمي امنيت. گيرد   اجتماعات را در بر    ةروابط اجتماعي انساني و هم    

  .)(Devetak, 1969, 167 آورددست  ه يا اشخاص بها اعم از دولت

  فرهنگيةويژ شناسي و نقد كار ة زيباييدغدغ

ينـدهايي كـه در     اهنر را بايد زبـاني رمـزي بـراي فر         «به زعم اعضاي مكتب فرانكفورت      
اعتـراض هميـشگي   «گـر   فرهنـگ هنـري بيـان   . »دهند تلقي و تفسير نمود    جامعه رخ مي  

 تا زماني كه موارد عام خود را بـا          ،»گير است   جهاني و همه   موارد خاص عليه موارد عام،    
پردازان انتقادي معتقدند كـه بهتـرين شـكل            نظريه ،بدين ترتيب . موارد خاص وفق دهند   

بعادي انتقادي است كه با توسل به وضعيت آرماني بـه            متضمن ا  ،1»هنر اصيل «هنر يعني   
 بــزرگ عــصر  هنرمنــدان.)Kellner,1984 209-196,( پــردازد مــينفــي وضــع موجــود 

، از ايـن توانـايي      گـري  بورژوازي، همين طور قرون وسطي و دوران رنسانس و روشـن          
 يا شـعر و   خاص فردي را با استفاه از زبان موسيقي، نقاشي  ةمند بودند كه يك تجرب     بهره

هر اثر هنري واجـد سـاختاري       .  جهاني و همگاني درآورند    ةادبيات به صورت يك گزار    
اي به عرضه يا بازنمايي امـور خـاص           اثر هنري به گونه   . گر ركرد دلالت است با نوعي كا   

دنيـاي  . هنر قادر به خلق تصاويري از زيبايي و نظم يا تناقض و تنـافر اسـت               . پردازد  مي
اي   شود، ليكن هنر ايـن نظـم را بـه شـيوه             رون كشيده مي  ظم موجود بي  عيني هنر از دل ن    

بخـش هنـر در پـي نفـي اشـكال مـسلط           رهـايي  تاثيرات. كشد  متعارف به تصوير مي    غير
، و بـه     بيان خاص خود واقعيت موجود را از هم گشوده         ةيعني هنر با شيو   . جهاني است 

  ازبرخـي  ، آدورنـو ة بـه عقيـد  .پردازد شده يا آگاهي كالايي و كاذب مي     نفي آگاهي شيء  
اي   گـر جامعـه     بيـان  ؛جـزء و كـل اسـت      ، و   گر آشتي بين ذهـن و عـين        آثار بتهوون بيان  

 ساختار  در موسيقي بتهوون اجزاي فردي نت تنها در بستر كل يعني در           . پارچه است  يك
  .)272ـ273، 1384ي،نوذر( كند سمفوني معنا پيدا مي

» غيير شكل محتوايي معين بـه كليتـي خودكفـا          ت ةشكل زيباشناختي را نتيج   «ماركوزه  

                                                      
1. Authentic Art  
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 اثـر   ،بدين ترتيـب  . پردازد  به نقش عنصر زبان و آگاهي مي        و در اين جا    ،كند  تعريف مي 
 تغيير  .يابد  مي ، اهميت و حقيقت خودش را در      يند مداوم واقعيت خارج شده    اهنري از فر  

، بـر ايـن مبنـا   . دگير شكل زيباشناختي از راه بازسازي زبان و فهم و دريافت صورت مي           
 انتقادي هنر و سهم آن را در مبارزه بـراي آزادي نيـز در شـكل زيباشـناختي                   ة وظيف وي
 هنر، هـم متـضمن كيفيـات معترضـانه و پـويش درونـي               ة ماركوزه دربار  ةنظري. داند  مي

هاي مستقر موجود است كـه بـا اتكـا بـه منطـق درونـي هنـر                  راديكال هنر عليه واقعيت   
 نظم موجود برخاست، و هم تجلي و تجسم تصويري زيبا از آزادي             توان به چالش با     مي

است كه عبارتند از دگرگون ساختن امور واقع و كشف دنيايي كـه در واقعيـت موجـود             
  .)119 ـ123 ،1368، ماركوزه( شده استمسخ و پايمال 

 پيشرفت فني سبب پيدايش نظام سلطه در سطحي وسيع شـده كـه              ،به زعم ماركوزه  
انديـشه نيـز تحـت سـلطه تكنولـوژي انبـوه قـرار              . كند  راض را سركوب مي   هرگونه اعت 

انباشت سرمايه منجر به پيدايش دولت رفاه شده و به تدريج تمام كساني را كه               . گيرد  مي
 انسان در ازاي كالا و     ، بدين ترتيب  .كند   در خود جذب و هضم مي      ،زماني ناراضي بودند  

نيازهاي كاذب، هوش و حـواس انـسان را         . دده  منافع مادي، آزادي خود را از دست مي       
» سـاحتي  تـك «تـر و   ، فرهنـگ روز بـه روز ضـعيف    در نهايـت  . كند  به خود معطوف مي   

شـناختي   حتي سـاحت زيبـا  . بندند ه رخت برمي زيرا عقايد و آراء ديگر از صحن شود، مي
 و آثـار فرهنـگ      ،گـردد   هاي جمعي از هـستي تهـي مـي          نيز در اثر فعاليت مخرب رسانه     

، كوزهرما( گردند   و به صورت كالا عرضه مي      شدهشنفكري نيز دچار از خود بيگانگي       رو
1359 ،89(.  

  : شود يند ميا موجب تشديد اين فرچند عامل
 ؛شدن آثار هنري كالايي −

 ؛ي ذاتيها شيء شدن آثار هنري و از دست دادن ارزش −

قـادي  ي حقيقـي و كاربردهـاي انت   هـا   آثـار هنـري، كـه ارزش      » وارگي بت«يند  افر −
 را تحـت  هـا  آيند و انسان   اجتماعي خود را از دست داده و به صورت بت در مي           

  .سازند آميز خود تبديل به بندگان مي هاي سحر تأثير جذبه
» صـنعت فرهنـگ   «داري، فرهنگ در كليت خـود بـه صـورت            در نظام توليد سرمايه   

 صنعت جديـد     هدف اصلي آن افزايش هر چه بيشتر سود به نفع صاحبان اين            ، و درآمده
 و بـه تبـع آن از        شده فرهنگ از هرگونه تفكر انتقادي تهي        ،بدين ترتيب . و فراگير است  
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ديگـر  «موسـيقي نيـز ماننـد    .  دور شـده اسـت   هم هر گونه مواضع سياسي اعتراض آميز     
شدن قرار گرفته و بـه صـورت شـي و             صنعت فرهنگ در معرض روند كالايي      توليدات

 اين امـر چيـزي جـز سـركوب          ة نتيج .ازار درآمده است  كالاي قابل خريد و فروش در ب      
دنبـال بازگـشت    ه آدورنو ب لذا.)Held, 1995, 100( نيستشنونده و طرد موسيقي اصيل 

وسـيقي   م ةوي در ادامه بـا مقايـس      .  است ها   آن با انسان   ةمعنا به موسيقي و برقراري رابط     
  .ازدپرد پسند به نقد موسيقي پاپ مي اصيل و موسيقي پاپ يا عوام

 تاكيـد   ،دقتي است  گر اضطراب و بي    موسيقي پاپ بر ايجاد نوعي قالب ذهني كه بيان        
 تفريحـاتي كـه اذهـان را از واقعيـات     ة اين قالب توسط صنعت فرهنگ كه به اشاع        .دارد

رت ابزاري در خدمت ايـن صـنعت        گردد و به صو     سازند، تكميل مي    زندگي منحرف مي  
وارگـي    سروصداي محض به بـت      و امين تكراري موسيقي پاپ از طريق مض    . آيد در مي 

اين موسيقي در جهت ممانعت     . شود  قهقرايي آگاهي شنونده منجر مي     در موسيقي و سير   
كنـد، داراي تـأثيري مخـرب اسـت و            اجتماعي حاكم عمل مـي     از هرگونه انتقاد از نظم    

بـه  هـا     تمام واكـنش  . دهد  كننده به وضع موجود پرورش مي      ي آرام و تمكين   ها  شخصيت
، آدورنـو   در مقابل . كنند  را قطع مي   و ارتباط    اند  صورت انفعالي، تقليدي و تهي از ارزش      

يل در جامعـه اشـاره      به ويژه موسـيقي اص ـ     ،بخش موسيقي  دهنده و انسجام   به نقش پيوند  
يقي در سـطح وسـيع يـك         از نظر او موس ـ    . مثبتي قايل است   ةويژ كند، و براي آن كار      مي

  روابط تعاملي و طيـف ارتبـاطي اسـت         ةگسترش دهند  خش و ب اجتماعي استحكام  عامل
  .)352ـ353، 1384نوذري،(

  گيري يجهنت
تلاش براي تـدوين   و گرا هاي اثبات رهيافت شناختي پردازان انتقادي از نظر معرفت  يهنظر

را زيـر سـوال     عبارات عيني و از لحاظ تجربي قابل وارسي در مـورد جهـان اجتمـاعي                
كننـد و از تكثـر    واحـد را رد مـي    ناختي هژمـوني روش علمـي  ش ـ از نظر روش  . برند  مي

 نظريـة پـردازان   . بر اهميت راهبردهاي تفـسيري تاكيـد دارنـد    وكنند ها دفاع مي   رهيافت
ي خردگرا از سرشـت و كـنش انـساني را بـه      ها  برداشت يختشنا    هستي از لحاظ    انتقادي

ه شـرايط اجتمـاعي در هـر        دانند و بر آنند ك ـ      كشند، سرشت بشر را ثابت نمي       چالش مي 
گـران تاكيـد     هاي كـنش     بر ساخت اجتماعي هويت    آنان. هد  مقطع زماني به آن شكل مي     

 ها هاي خود را با توجه به تغيير موضوعاتي كه در پي فهم آن              كنند و مفاهيم و انديشه      مي
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اط كنند و نهايت اين كه در تمام موارد فوق با هر تغييري ارتب              ، تعديل و تنظيم مي    هستند
هـاي    باعـث گـسترش حلقـه   ، ي ارتبـاطي متنـوع  هـا  كنند و با تاكيد بـر روش     برقرار مي 

الملـل    هـاي روابـط بـين        تعاملي خود در مقايسه با ديگر نظريه       ةارتباطي و افزايش گستر   
  .گردند مي
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